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   شورای شهر: تاپ تاپ خمیر، بازم دادن گیر، واسه استعفا، دست کی بالا؟!
   بدو بدو شهرداری را حراج کردیم. آتیش زدیم به مالمون!

#باید_ببازی  #قدرت_فساد_سیستمی #شهردار_انتخابی_شهردار_انتصابی #شهرونگ

محمد علی نجفی شب عیدی استعفا کرد

 شهردار تهران
 بین استعفا و استعفا مخیر شد!
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جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«
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علی اکبر محمدخانی|   همان طور که می دانید، آدم  باید شب عید 
تخمه ژاپنی بخورد و هی بــا خانوم بچه ها بی خودی بخندد. ولی مثل 
این که یک عده چشم دیدن خوشحالی ما را ندارند و می خواهند شادی 
را کوفتمان کنند. یکی از گروه هایی که چشم دیدن شادی ما را ندارند، 

همین فرقه دستفروش ها هستند.
اینها طی یک ســری عملیات پیچیده از پیش طراحی  شده- که بعدا افشا می کنم 
از کجا آب می خورد- به شــکل خیلی مشکوک می آیند توی خیابان و پیاده رو بساط 
می کنند و صحنه های بسیار زشتی را ایجاد می کنند. یکی نیست به اینها بگوید، پس 
این همه پاساژ و مال و مگامال و پالادیوم و این چیزهای شیک و گنده ای که مسئولان 
با همت عالی خود ساخته اند، پس برای چیســت؟ خب اینها را که برای خودشان یا 
آقازاده هایشان نســاخته اند، چرا قدر این همه نعمت را ندانســته و دست از خباثت 

برنمی دارید؟ 

اصلا از سر این تقصیرتان بگذریم، ولی دیگر چرا با ماموران سد معبر شهرداری که 
اتفاقا این همه شما را دوست دارند و بارها برایتان عروسک  خرسی  و پاستیل خریده اند، 
آن قدر نامهربانی می کنید؟ نمی گویید اگر دل اینها بشکند، شب عیدی زندگی تان سیاه 
و کبود می شود؟ فکر می کنید کسی نمی فهمد چگونه خودتان را از قصد به مشت و 
لگد و لوله های آهنی این بیچاره ها می کوبید؟ جواب لوله های کج این عزیزان را شما 
می خواهید بدهید؟ اگر فردا بچه ای از پدرش پرسید: »پدر چرا لوله ات کج است؟« باید 
چه جوابی بدهد؟ نگویید کی؟ کجا؟ که خیلی از دستتان شکار می شوم، فیلم هایش 
توی اینترنت ریخته؛ خود اینجانب آن روز که دختر همسایه مان که بعض شما نباشد، 
اتفاقا خیلی دختر جالبی است و مانتو مقنعه رنگی پوشیده و ماتیک هم مالیده و آمده 
بود تا باهایش حرفه و فن کار کنم، توی گوشی اش نشانم داد، که چطور با صحنه سازی 
خودتان را به ماموران ســد معبر می کوبید. خجالت بکشید و دست از این خباثت ها 

بردارید و بگذارید شادی عید کوفتمان نشود. 

مونا زارع |  ماجرا این 
اســت که من و نامزدم 
ســالی یک بار بــه این 
نتیجه می رسیم به درد 
هم نمی خوریــم و آن دقیقا 
زمانی اســت که می رویم خرید عید. نه 
این که من عشــق خرید باشم و فرهاد 
دنبالم روی زمین پاســاژها سینه خیز 
بیاید، بلکه برعکس! اسفند که می شود، 
طوری دنبــال لباس نو مــی دود انگار 
کل ســال را جعبه یخچال می پوشیده. 
اگر می خواهید بدانید فرهــاد از کدام 
دســته مردهاســت باید بگویم همان 
دســته ای که جوراب قرمــز با عکس 
جوجه می پوشــند و پاچه شلوارشان 
کمی بالاتر از قوزک پایشان است و یک 
دستبند قرمز هم دستشان است که با 
جوراب جوجه ای ست شده است. برای 
همین اســت که وقتی می رویم خرید 
عید تــوی انتخاب شــریک زندگی ام 
شک می کنم. طبیعی اش این است که 
من شــیرجه بزنم توی مانتوفروشی ها 
و فرهاد با کیســه های خرید بیرون در 
روی زمین بنشیند و تاول های پایش را 
چک کند. آدم اینطوری بیشتر می تواند 
نقش زنانه اش را توی زندگی پیدا کند و 
دست کم چهار بار با شوهرش توی مغازه 
چانه بزند که یک روسری بیشتر برایش 
بخرد، اما موقعیت ما اینطور اســت که 
وقتی وارد پاساژ می شویم، فرهاد جلوی 
پله برقی می ایســتد و می گوید »ســه 
ساعت دیگه همین جا!« قبل از این که 
جوابش را بدهم از روی پله برقی می دود 
بالا و سه ســاعت بعدش باید توی یکی 
از اتاق های پرو درحالی که بین شلوارها 
گره خــورده پیدایش کنــم، اما نقطه 
عطف فرهاد این است که هیچ وقت این 
لباس ها را نمی خرد. هر سال نزدیک به 
چهل دســت لباس را می پوشد و توی 
آینه اتاق پرو از خودش عکس می گیرد 
برای  ســال بعد و آخرش از پاساژ بیرون 
می آییم و می رویم بهترین انتخابمان را 
در بین دستفروش های منیریه می کنیم 
و برمی گردیم خانه. برای همین اســت 
که همه رفقایم بــه نامزد من که خوش 
پوش ترین مردی هســت که دیده اند 
حسادت می کنند. چون فرهاد توی هیچ 

عکسی لباسش تکراری نیست!

گمشدگان

 اعتقاد ترامپ 
به سنت نوروزی خانه تکانی

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

دوســتان هرچه اتفاق را گذاشته اند 
برای روزهای پایان ســال. یک ستون 
ناقابل داریــم و 10 خبر دســت اول. 
موضــوع خرید عید هم بهــش اضافه 
کنید. باور کنید طنزنویســی را حتی 
اگر به خاطــر مصایب و مشــکلاتش 
جزو مشاغل ســخت حساب نکنند، به 
خاطــر این موضوع باید جزو مشــاغل 
سخت لحاظش کنند. واقعا کار سختی 
 اســت، انتخاب یک موضوع از بین این 

همه ماجرا: 
 اســتفان  هاوکینگ درگذشت. او 
اصلی تریــن تکذیبیه بــر ضرب المثل 
»عقل سالم در بدن ســالم است« بود. 
مرگ این دانشــمند بزرگ ثابت کرد 
برخی از ما ایرانی ها هیــچ مرزی برای 
شوخی کردن قایل نیستیم. می گویند 
یک روز مردی به مــرد دیگری گفت، 
پنیــر نخور چون خرفت میشــی. مرد 
دوم گفت، خرفت چیه؟ مرد اول جواب 
داد هیچی بابا. تو بخور عیب نداره. حالا 
حکایت این افراد اســت. به یکی شان 
گفتم با مــرگ  هاوکینگ و معلولیتش 
و اعتقاداتــش و با مرگ مینا باشــاران 
شوخی کردن با شعور تضاد دارد. پرسید 

شعور چیه؟
 اگر مجلس ما شب عیدی موفق به 
خانه تکانی در دولت نشد و هر سه وزیر 
استیضاح شــده رأی آوردند، در عوض 
ترامپ این ســنت ایرانی را حفظ کرد و 
شــب عیدی در توییتی، خانه تکانی در 
وزارت خارجه آمریکا را تأیید و تیلرسون 
را شب عیدی فرستاد خانه ورِ دل همسر 

و فرزندانش. 
 و اما استعفای نجفی، شهردار تهران 
نشان داد بیخود نیست که هنوز تکلیف 
طرح ترافیک  ســال آینــده در تهران 
مشخص نیســت. کلا کسی نیست در 
شهرداری تصمیم بگیرد. اصلا شهرداری 
تبدیل شده به یک سازمان کاملا زوج و 
فرد. روزهای زوج همه چیز خوب و اوکی 
و »بزن بریم« و اصلاح طلبانه اســت و 
روزهای فرد همه چیز می شــود بد و اخَ 
و »حالا وایسا ببینیم« و اصولگرایانه. من 
مطمئنم خود نجفی هم بالاخره دیروز 
نفهمید اســتعفا داده یا نه. ما که دیگر 

جای خودمان را داریم.
 مهــرداد لاهوتی به عنــوان موافق 
اســتیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
یکی از موافقان با بیان این که کشاورزی 
ما درحال نابودی است، به علل آن اشاره 
کرد، اما در انتها گفت که این مورد چه 
ربطی به حجتــی دارد؟! بنابراین ما از 
این به بعد باید مشکلات کشاورزی را به 
وزیر نفت منعکس کنیم؟ خدمت ایشان 
عرض می کنم گویا در این کشور زندگی 
نمی کنند. شــما برای پیگیری مشکل 
ترافیک باید یقه رئیس سازمان زندان ها 
را بگیرید. برای بررسی مشکل کمبود 
تجهیزات آتش نشــانی باید از انجمن 
صنفی روزنامه نگاران شــکایت کنید. 
برای کاهش سن فحشا به 13 سال هم 
اگر نروید سراغ مطبوعات کار اشتباهی 

کرده اید و...
 یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس 
هم با تلفظ واژه  موزه لوور در نطق پیش 
از دســتورش کاری کرد کارستان. بابا 
حقوق نمایندگان مجلس را اضافه کنید 
که این عزیزان بتواننــد در نوروز بروند 
فرنگ، دنیا را ببینند و در خرید شــب 
عیدشان، کتاب بخرند. مجله بخوانند. 
عینک بخرند و حداقــل بیلبوردهای 
نصب شــده در تهــران را ببیننــد که 
نوشــته »موزه لوور در تهــران افتتاح 
شــد.« این مطلب را هم به زور به خرید 
 شب عید ربطش دادم که بی ربط از دنیا

 نرفته باشم.

طرح لنگریِ شکننده

دستفروش

خرید عید

5 روز مانده به عید

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
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خرید شب عید!

اگه این پاداشه، تنبیه تون پس چیه؟!

شهاب نبوی  | چند  سال پیش که توی یک شرکت کمی خصوصی خیلی دولتی کار می کردم آخر سال که برای تسویه 
حساب رفتم حسابداری، مسئول حسابداری یک ربعی حس گرفته بود و انگار که داره با پیانو کار می کنه، هی می زد روی 
ماشین حساب و حالات عجیب، غریبی به خودش می گرفت. آخرم گفت: »امیدوارم بلیت هواپیمات رو رزرو کرده باشی 

برای تعطیلات. این برگه رو انگشت کن و برو به سلامت.« همون موقع دینگ دینگ گوشی ام در اومد که یعنی حاجی 
برات پول ریختند. حساب رو که چک کردم، دیدم با این پول نه تنها بلیت هواپیما نمی تونم رزرو کنم، تازه با مترو هم بخوام برم 

فرودگاه، پول کم میارم. قید مسافرت، اونم تازه با هواپیما را کلا زدم. رفتم میوه فروشی. یه حساب سرانگشتی که کردم، دیدم 
یعنی زحمت یک سال من قاعده چهار کیلو موز و گوجه و خیار هم نمی ارزه. رفتیم لباس برای خودم و خانمم بخریم 

دیدیم، اگه خانمم یه مانتو شــلوار بخره، من ته تهش می تونم یه عرقگیر راه راه و یه شلوارک از این خشتک 
گشادها بخرم. گفتم لااقل یه خرده شیرینی و آجیل بخرم. توی شیرینی فروشی، قیمت ها رو که 

دیدم یادم افتاد من رژیم دارم و اینا هم فوق العاده برای سلامتی ضرر دارند. آخر چندتا 
بسته قرص خواب خریدم، رفتیم خونه با خانمم دوتایی این قدر خوردیم 

که تا خود غروب سیزده بدر بخوابیم و در رو روی کسی 
باز نکنیم...

جابر حسین زاده | هرسال شب عید، به 
طرز بیمارگونه ای می روم میــدان تجریش تا توی 

آن شــلوغی نفســم بگیرد و هُلم بدهند و من هم هلی 
هم  به بقیه. این رسم ساده، تلفیق مبارکی است از مازوخیسم و بد

سادیسم که نهایتا منجر می شود به خریدن لباس زیر از دستفروش های فشرده در هم 
و بساط کرده توی پیاده روی دور میدان. فرقی که امسال با سال های قبل داشت، این بود که 

گویا جمهوری خلق چین تصمیم گرفته بود با حذف واسطه ها، تمام منافع تولیدات درپیتش 
را بریزد به جیب خودش. دستفروش های چینی چسبیده به هم مشغول داد و قال کردن بودند. با 
نبوغی کم نظیر، هرکدام هم لهجه یک شهرستان را برداشته بودند. رفتم سراغ یکی شان که آوازی 
گیلکی می خواند: »شورتَ بیدین چی نازَه... چِل تومونَ مغازَه... عرق سوزَ دشمنَ... انََ پاچه ها 
درازَه« یکی از آن طرح لنگردارهای محبوبم خریدم و بلافاصله از آن فشارِ کشنده فرار کردم و 
خودم را چپاندم وسط صف اتوبوس. نرسیده به پل پارک وی، توی شلوغیِ اتوبوس دست 

کردم توی کیسه تا لباس زیر نازنینم را دربیاورم و تماشا کنم. انتهای کیسه ام مانده 
بود بین تهِ دو تا آقای قلچماق و آن قدر شُــرت را گرفتم و کشیدم که با صدا جر 

خورد و نصفش ماند توی دستم. آن قدر ظریف و شکننده بود که این حجم 
از خشونت خارج بود از تحملش. پاچه های جداشده لباس زیر 

را گرفتم بالا و داد زدم: »دســتمال تنظیف، اصل 
پاکستانی، دو تاش پنج تومن...«


